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  تصوف تشيع گراي

  قرن نهم

  

  

  دكتر محمد رضا يوسفي

  استاديار دانشگاه قم

  دكتر احمد رضايي جمكراني

  استاديار دانشگاه قم

 
  

◄
  :چكيده 

   مردم   عمومي   و اظهار تمايل     تشيع   مذهب  ، رواج    از نظر مذهبي     نهم   بارز قرن   هاي از ويژگي 

 ، بود   مغولان   سياست  امه اد   كه   تيموريان   مذهبي   آزادي  سياست.   است   مذهب   اين   به  نسبت

   اعتقـادي  هاي  از پايه  كه  تشيع   مكتب ، راستا   و در اين     آرا مهيا ساخت     تضارب  براي  را  زمينه

   در قـرن     شيعي   دولت   يك   تشكيل   رشد چشمگيري يافت و مقدمات     ،برخوردار بود   استواري

   تيمـور و احتـرام   عد از فتوحات ب  ايجاد شده  نسبي  آرامش ديگر،از طرف . گرديد  بعد فراهم 

 يا خود     دوره   در اين    صوفيه  مشايخ. ها شد   خانقاه   و رونق    رواج  موجب  ،   تصوف   مشايخ   به  وي

   هـم   ي يـا اگـر سـنّ      ،كردند   استوار مي    تشيع   تعاليم  را برپاية   كار خود    بودند و اساس    شيعه

 ـ  شـيعه     به   و متمايل   ب كم تعص   يبودند، سنّ   و   سـتيزي    ظلـم    خـصلت    اينكـه   ضـمن . د بودن

   متعـدد صـوفيان     هـاي  ساز قيام    زمينه ،ثر از نهضت كربلاست   أ مت   كه   تشيع  ناپذيري  سازش

   مطلـع    مكتـوم    قـدرت    از اين    كه   وسلاطين  لذا حكام .  شد   بر جامعه    و فساد حاكم     ظلم  عليه

 مقاله حاضر، به بررسـي تـصوف و         . داشتند   صوفيه   و مدارا با مشايخ      بر سازش   بودند سعي 

  .پردازد نقش آن در قرن نهم هجري مي

  

◄
  :ها واژه كليد 

  .تصوف، تشيع، قرن نهم، دورة تيموري
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  مقدمه. 1 

، اقتـصاد و       بـر سياسـت      دوره   هر چند در آن      ايران   به   ويرانگر مغولان   حملات

  ، اعتقـادات   بر فرهنـگ  ثير آن تأ  ولي، وارد كرد ناپذيري  جبران لطمات   ايران  آباداني

   حكومـت   شـدن   بغـداد و سـاقط      بـا سـقوط   . شد  در ادوار بعد هويدا      مردم  و دين 

 هر چند از نظر     عباسي  خلفاي  چون.   رفت   از بين    سنت   اهل   ديني   مركزيت  عباسيان

 و    مـذهبي   سرپرسـتي    نقش   ولي ، داشتند   تسلط   اسلامي   از ممالك    بر بخشي   سياسي

  قـلاع    هلاكـو بـه     حملـه . نمودند   را ايفا مي     اكثر بلاد اسلامي     ديني  كنندة  اهنگهم

از ديگـر   .  شـد    آنـان    تشكيلات   پاشيدن   از هم    موجب   آنان   و قمع    و قلع   اسماعيليه  

   باعـث   ، داشـت    نيز ادامـه     ايلخانان   در دورة    كه   مغولان  مذهبي    آزادي   سياست ،سو

   طـوري   بـه .  بنمايد   توجهي   رشد قابل   عشريه  اثني   شيعه    مله ديگر از ج    شد مذاهب 

   تـشيع    مـذهب    حلّي   علامه  وسيله   به   خدابنده   به   محمد اولجايتو معروف     سلطان  كه

دانـه او   علاء الدوله سمناني از صوفيان اهل سنت بود و ديـدگاه موح           . اختيار كرد 

شـيعي   -ي تو او را به شوراي سنّ اولجاي، با اين همه،ريشه در تفكر اشعري داشت  

تـاريخ ايـران دورة     .(سلطانيه منصوب ساخت تا اينكه سرانجام بـه شـيعه گراييـد           

ف بـا   ت اسلامي نظير تـصو     سنّ هاي شاذّ  در اين دوره جريان   «) 303ص  تيموريان،  

هايي كه در پـي ايجـاد ديـدگاه          عناصر شيعه اثني عشري هميشه حاضر در نهضت       

 ـ   د و فراتـر از تقـسيمات سـنتي جامعـه مـذهبي اسـلامي       يكـسان و متمركـز بودن

كردند و بر اثر نزديكي و همبستگي ايدئولوژيكي زيـادي كـه               ائتلاف مي  ،رفتند  مي

 طريقت شيوخ فاصله بين ديدگاه تشيع و تصوف را          ،بين امام و شيخ وجود داشت     

 يدتر شد   در عصر تيموري     تشيع   به  گرايش) 300  ص :همان(».از ميان برمي داشت   

   مغول   از حملات    ناشي  هاي  ويراني:  علل آن را بدين گونه برشمرد       توان   مي  شد كه 

 ، تنهـا ملجـأ و    از خلافت و حكومـت  پناه و سرخورده  بي  شد مردم  تيمور باعث  و

 خـود     را بـه     مـردم    توجـه    داشـت    دين   رنگ   بدانند و هر چه      خود را دين    پناهگاه

  شـد در رواج         موجـب    با ايلخانـان     عامه   مذاهب  ربابسازش قاطبة ا  .  نمايد  جلب
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  مـذهب .  باشـند    نيز مـتهم    ، آنان    برجامعه   حاكم   و اخلاقي    و فساد اجتماعي    ويراني

 و    سياسـي    بـه خـاطر دوري علمـايش از صـحنه           ،عـشريه    اثني   خصوص   به  ،شيعه

 و    فجـايع   ، از طرفـي   . برخـوردار بـود      نزد مـردم     بهتري  اجتماعي    از پايگاه   اجرايي

   بـه    تـشيع   كـرد و مـذهب       را تشديد مي     و انتقام    بدبيني   حس  نوعي      حكام  جنايات

   عدالت   اينكه  ضمن.   يافت   مضاعفي  ابيت جذّ   مردم   براي  ستيزيش   ظلم   ماهيت  سبب

.   اسـت    فـرد آن    منحصر به    هاي  از ويژگي    آخرالزمان  وار و انتظار ظهور مصلح     علي

   جلب   براي  و حكام    سلاطين     كه   داشت   محبوبيتي   چنان   تشيع   مكتب ،  دوره   اين در

  نيـز در قـرن        تـصوف   مـشايخ . دادند   از خود بروز مي      شيعي  هاي  گرايش  نظر مردم 

   تـشيع    بزرگـان    بـه    تمايـل    قـدري    بـه  ، بودند  ي مذهبند يا اگر سنّ      عمدتاً شيعه   نهم

  در اين . داشتند   مي   محسوب   تشيع   را نيز جزو مذهب      آنان  ن زما   از همان   داشتندكه

   قـرن   گراي   تشيع   تصوف   به  ، در عصر تيموري     مذهبي  اوضاع    از بررسي    پس  ،مقاله

  .شود  مي  پرداخته نهم

   او  تيمور و جانشينان مذهب. 2

   كـه   ت نيس   در دست    بودند و قرائني     حنفي  بر مذهب   تيمور و اولاد و احفادش    

.  باشـند    خـود كـرده      از مـذهب    پيروي   را مجبور به     يا شيعه    ساير مذاهب   معتقدان

   مـشاهده   خانـدان     ايـن    اكثـر امـراي      بين   و سادات    شيعه   مذهب   بزرگان   به  احترام

 از   يكـي   بـا تعيـين    كـه  گذاشـت   مـي    پيامبراحترام   فرزندان   به  تيمور چنان : شود  مي

. آورد  او در مـي  ضابطه   را تحت  ، اوقاف    اسلام   اهل   صدارت   به قدر  صاحب  سادات

 اطرافيان و حواشي خود را به دوازده صنف تقـسيم           ،آيد كه از تزوكات برمي     چنان«

شـدند كـه جـزو         آن شامل سادات و علما و شيوخ مي        كرده بود كه نخستين طبقة    

   تيمـور بـه     لـه در حم ) 8شعر فارسي در عهـد شـاهرخ، ص         ( ».مشاورين او بودند  

   قـدري    به   اسيران   بود و شماره    سوزي  و آتش    و غارت   قتل  روز   چهار شبانه   ،دهلي

   از قتـل     ميان   در اين    كه  رسيد و تنها قومي       نفر برده    را بيست    كمتر لشكري   بود كه 
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   حـضرت   و نايبان نبوت   خاندان  بقاياي، شدند  بلد معاف  و نفي    و اسارت   و غارت 

ديگر در   «)142: ظفرنامه، ص .( بودند   و مشايخ   ت و علما و قضا      و سادات   الترس

تعظيم سادات و علما و تكريم ائمه و صلحا اهتمام تمـام فرمـودي و در تقويـت                  

دين و شعار شرع مبين مبالغه به نوعي نمودي كـه در زمـان او كـسي را در علـم                     

بـوت و ثمـرة شـجرة       سـادات را كـه در دريـاي ن        . حكمت و منطق شروع نبودي    

رسالتند و طغراي سعادتشان قل لا اسئلكم عليـه اجـراً الا المـوده فـي القربـي بـه        

حسن اشفاق و اطلاق ارزاق و اكثار ادرار و اعداد اسباب معـاش و امـداد وجـوه                  

ت ارباب  چه بر ذمت هم    گردانيد و در مجالس چنان      انتعاش محفوظ و ملحوظ مي    

مطلـع سـعدين و     ( ».گذرانيد  يشان را بر همه مي    دين و دولت واجب و لازم است ا       

  )با مختصري اختلاف در الفاظ 192 ظفرنامه، ص و ،138مجمع بحرين، ص 

سيد السادات العـرب    «هجري   621طوري كه در سال     به  شاهرخ نيز چنين بود     

كـه دأب و عـادت        چنـان . و العجم سيد شمس الدين بمي از جانب كرمان برسـيد          

 در تعظيم سادات كه مشرّفند بـه نـسبت حـضرت            حضرت سلطنت شعاري است   

 ليـذهب عـنكم     :رسالت و مخاطب به تخصيص مزيت طهارت كما قـال سـبحانه           

    سـيد مـشاراليه را تعظـيم و تبجيـل تمـام            ،  ركم تطهيـراً    الرجس اهل البيت و يطه

  ) 621زبده التواريخ، ص( ».نمود

ّ  سـب   و حتـي   شـيخين  فاف استخ  كار را به  كرده  استفاده  احترام  ها از اين    بعضي

   امام   دوازده   نام   عيد را به     خطبه   سيدي  خطيب«: اند   گفته  كه  چنان. كشانيدند   مي  آنان

   عيـدگاه    اعتـراض    نشانه  ها به    از سني   گروهي. ها گشاد    سني   طعن   به  زبان خواند و 

داد سيد را از     دستور     او فقط  ، بايقرا بردند    حسين  سلطان  نزد   شكايت   كرده  را ترك 

كـرد     مي  ص تخلّ  سرود و حسيني     مذكورشعر نيز مي     سلطان  البته.  بياورند  منبر پايين 

   كـه    اسـت    شـده    نقل  همچنين .پنداشتند   خود مي   كيش  او را هم     شيعه   كه  اي  گونه  به

  شـيعه    امـام    دوازده   نـام    آن   روي   كـه    داشـت    در دست   اي   بابر سكه   ابوالقاسم ميرزا

   ميرزا گفـت   ، باشد   بوده   زمان   در كدام   ه سكّ  ار پرسيد اين   از حضّ   يكي.  بود  قوشمن
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   و مـذهب     اسـت    ثابـت    و جماعت   ت سنّ   طريق   به   و اقرار كرد كه     است    من   نام  به

تيمـور بـا شـعار      ) 55 ، ص 4تاريخ ادبيات در ايـران، ج     (». دارد   ابوحنيفه   اعظم  امام

   سمع   به  هميشه«:   اند   او نوشته   از قول .  كرد   را فتح   دمشق) ع(  علي   بن   حسين  انتقام

 و   بـوده   و يزيـد     معاويـه    حكـم    در تحـت     مدتي   چون   مملكت   اين  رسيد كه   ما مي 

   يعنـي    با داماد و برادر رسول       تخصيص  به) ص(  مصطفي   بيت   با اهل    هميشه  ايشان

حروفيـه،  (» …  زهرا عـداوت ورزيـده       فاطمه   قيامت   خاتون   و فرزندان   مرتضي  علي

  ).156 ص

 از    حكايت  كه  اين   ضمن ، ترفند تيمور بود     شيعيان   از قدرت    سياسي  برداري  بهره

) ع( رضـا    مزار امـام    ، به طور مستمر   تيمور.  دارد   نهم   در قرن   شيعيان  و نفوذ   قدرت

 آن مـضجع    شاهرخ و جانشينانش نيز به كرّات به شرف زيارت        . كرد   مي  را زيارت 

حتي گوهرشـاد   ) 767و  798،  692،  456ص  زبده التواريخ،   ( شدند  شريف نائل مي  

خاتون همسر شاهرخ، دستور ساخت مسجدي را به نام خـودش در جـوار حـرم                

 كه وضع مسجد و عمارات آن در نظر مبارك پـسنديده            821صادر كرد و در سال      

همـان،  ( . نفـاذ پيوسـت    افتاد به چند عمارت ديگر در اطراف آن اشارت عاليـه بـه            

   رياسـت   بـه  نجـف   كـربلا و   از سـادات   شـيعي   نيز هيأتي   804  در سال ) 693ص

   پـرچم    نـشانه    را بـه     سـفيد رنگـي      پـرچم    شتافته  تيمور ديدار     به  سيدمحمد مفتاح 

   كـرده    سـفارش   در خواب ) ع(  او دادند و گفتند امام       خيبر به   در جنگ ) ع( علي  امام

انـد     قلمداد كـرده     او را شيعه     بعضي  حتي.  شود  تيمور تسليم    به   پرچم  ن اي   كه  است

 او را     بعـضي    اسـت    گفته  ، كرده  ملاقات  تيمور را  803   در سال    كه  خلدون   ابن  ولي

   منـسوب   گـري   زردشـتي     نيـز او را بـه        بعـضي  ،دانند   مي   رافضي  دانشمند و بعضي  

 و    خراسـان    سـرداران    كـه    شـام   مـور بـه    تي  در حمله ) 156 حروفيه، ص .(دارند  مي

 و يزيـد و شـمر         معاويه   گورخانة   حفرة   تشيع   تعصب   به ،او بودند    همراه  مازندران

: انرتاريخ ادبيات در اي   .( كردند   يكسان   رابا خاك    اميه   و ساير قبور بني     الجوشن  ذي

   تركمانـان    نيز كـه     ايران  در مغرب .  نبود   تيموريان   مختص   تشيع   به  گرايش) 57ص



  

   

   مطالعات عرفاني

  ششماره شم 

 188 87بهار و تابستان  

   كـه    طـوري    بـه  ، بـود    رايـج    شـيوه   كردنـد همـين      مـي    قويونلو حكومـت     آق  سني

   از چهـار فرزنـد اوزون        يكـي  ، حيـدر    همسر شيخ   ،اسماعيل   مادر شاه   مارتاخاتون

   در قـرن     تـشيع    مذهب   به   ايرانيان  عمومي   گرايش   به   باتوجه . قويونلو بود    آق  حسن

   و رسـميت    شـيعي    دولـت    تأسـيس    بـه    اقدام   صفويان  چه  چنان   گفت  وانت   مي  ،نهم

   اقـدامي    چنـين  ، بعـدتر    يـا كمـي      دوره   قطعاً در همـين    ،كردند   نمي   آن   به  بخشيدن

  .شد  مي ق محقّ  ديگران ازسوي

3 .در عهد تيموري فتصو    

 نمـود    نهـم  قـرن  در   تـشيع   بـه   جمعـي   و تمايـل   و علاقه  دين  به   مردم  گرايش

   شـد كـه      نزديـك    هـم    بـه    و شريعت    طريقت   قدري   به  دوره   در اين . داردبيشتري  

   و جـدالي     تعـارض   گويي.  شدند   مردم   امور شرعي   متصديان   صوفيه   بزرگ  مشايخ

   ظهـور كردنـد كـه        و صوفياني    رفت  بين  بود از    فقها و صوفيه     بين   قرن   چندين  كه

 ديگـر . دانـستند   مي   و ضروري    لازم   و مراحل    احوال   را در تمامي     شريعت   به  عمل

  و تـا حـد       را نداشت    قبل   و مصداق    مفهوم   و طامات    و شطح    تكاليف   اسقاط  رسم

   اجتمـاعي    و پايگـاه    ه شـد   كاست   صوفيه   به   نسبت   و متشرعين    از انكار مردم    زيادي

 در    ويـژه    به  ، عهد تيموري    اجتماعي  ط و شراي   اوضاع.  يافت  بهبود ي تا حد   تصوف

 را    مـردم  ، بود   يافته   و آرامشي    ثبات  اميرگوركان    از فتوحات    پس   كه   خراسان  منطقه

ها ساخته و لنگرها بنـا       خانقاه«به طوري كه تيمور     . داد   مي  ها سوق   خانقاه   سوي  به

ارد صـرف   ها بـر آن لنگرهـا وقـف كـرده تـا بـه خـدمت صـادر و و                     نهاده و ديه  

   مشايخ   براي   و جانشينانش  او  كه   احترامي ،از ديگر سو  ) 198ظفرنامه، ص   ( ».نمايند

   به   مردم  تشديد اقبال     بودند موجب    داشتند قائل    شيعي  هاي  اكثر گرايش    كه  صوفيه

شعر فارسـي   (. گرديد   از مردم    قشر عظيمي   ها ملجأ و پناهگاه     شد و خانقاه    ها مي   آن

 اميـر     كـه    اسـت    منقـول    تيموري  ها و تواريخ      درظفرنامه) 19خ، ص   در عهد شاهر  

   و قبـور بزرگـان       زنـده   مـشايخ     زيـارت    بـه   گشود نخست    مي   كه  تيمور هر شهري  
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كـرد    مي  دراز   آنان   آستان   به   ارادت   و انكسار دست     ادب   و با كمال    رفت   مي  متوفي

،    شـاهرخ    از او يعنـي      پـس   طينسـلا  )80،91،99ظفرنامه، ص   ( .طلبيد   مي  و همت 

 سـر    ، همـه     صـوفيه    مـشايخ    گسترده  اجتماعي   پايگاه   لحاظ  ابوسعيد و بايقرا نيز به    

   را از انفـاس  داريـن   نهادنـد و فـوز و فـلاح     مـي    آنـان    بـر آسـتان     تكريم  و  ارادت

 تربت مقدس شيخ الاسلام،    «809 شاهرخ نيز در سال      .داشتند   مي   چشم  شان  قدسيه

  : مهبط انوار الكشف و الهام

  م احمد جام آنكه هر روز آفتابـالـب عــطـق

  اك روضه جان پرورشـلاص خـد از اخـبوس

زيـارت  « 823و بـا يـسنقر در سـال    ) 113 زبده التـواريخ، ص   ( »را زيارت كرد  

كمل فرد شيخ ابوالحـسن خرقـاني دريافتـه پـس از آن بـر مـزار متبـرك سـلطان                     

امي رسـيده وظيفـه اخـلاص و شـرايط زيـارت بـه تقـديم                العارفين ابويزيد بسط  

به بلدة اردبيـل رسـيده زيـارت        «همچنين در همان سال     ) 718همان، ص ( ».رسانيد

شيخ المشايخ قطب الاوتاد سلطان الاوليا صفي الحق والدين رفته شـرايط زيـارت             

عزيمت زيارت مـزار سـلطان      « نيز   826و در سال    ) 729ص. همان(».به جاي آورد  

   هـم   مشايخ) 868همان،ص( ».ايخ شيخ ابوسعيد ابوالخير قدس سرهما فرموده      المش

   كوتـاه   را از مـردم   عمـال   تعـدي  بردند و دست مي  بهره  سود مردم  به  ارادت از اين 

 سيد رضاي نقيـب     ،قران به تبريز تشريف آوردند     چون سلطان صاحب  «. كردند  مي

 و آن   ،تحـف و هـداياي لايـق      حسني ملاقات آن سلطان صاحب قران كردنـد بـا           

م داشته آسـيبي بـه      ز و مكرّ  شأن را معزّ   جاه، مقدم شريف آن سيد عالي      پادشاه عالي 

روضات الجنان و جنات الجنان،     ( .اهل آن شهر از آن لشكر بي حد و غايت نرسيد          

  الـدين   ، معـين   هـرات    مدينـه    اوصـاف    فـي   روضـات الجنـات     در كتاب ) 156 ص

  نقـشبنديه    پيشواي) 895  متوفي(  عبيداالله احرار    خواجه   وقتي   است   نوشته  اسفزاري

 هر    و به    آمده   خواجه   زيارت   به   و مرّات    كرّات   به  ، ابوسعيد گوركان     رفت   هرات  به

 سـمرقند     و تمغاي   ، يافت   قبول   درجه   نموده   ميل   ارشادپناهي  منير حضرت      رأي  چه
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   بـه    و صـادرات     چنگيـز از واردات      رسـوم    طبـق    كـه   درصدي    ده  ماليات:( و بخارا 

جـامي،  .( مطلقـاً بـر افتـاد       ، يافتـه   بخشش  بود   سنگين   مبلغي  كه) گرفتند  شهرها مي 

  كاسـته    آن   و محتـواي     و عمـق    ، از كيفيت     تصوف  ي كم   گسترش   موازات  به) 9ص

 ـ  متـصوفه   اقطـاب   كـه   خصوص به.   بود تا حال    و بيشتر قال   ،شد   اً برجـستگي  غالب

 و ظـواهر و       در آداب    بيشتر غـرق     را نداشتند و تصوف      پيشينيان  فرهنگي  و  علمي

   اداره   افـرادي   هـا توسـط       هـا وفرقـه       سلسله) 194 عرفان نظري، ص  .(ها شد   بدعت

  اگر پيـروان    بود و    كم   و حال   ذوق.  بودند   بسيار متوسط    و گاه   حال   ميانه  شد كه   مي

 دچـار طعـن     ، انـوار    قاسـم    پيـروان    مثـل  ،دادنـد    مي   نشان   آن   به  يلي تما   فرقه   يك

 دو    بـه   توان   مي   و نگرش    را از نظر تعليمات      صوفيه  هاي    فرقه. گرديدند  مي   مخالفان

مافيهـا سـير      دنيا و    و ترك    انزوا و اعتزال     در جهت    كه  هايي    فرقه:  كرد   تقسيم  دسته

   دفـاع   به  كه هايي   و فرقه،ظهور و نمود يافتند  عابدانه   تصوف   شكل   و به  ،كردند  مي

 و   مهمترين.  برخاستند  حاكمه    با طبقه    مبارزه   به   پرداخته   و ستمديدگان   از مظلومان 

  )156حروفيه، ص .(  است ها حروفيه   فرقه  اين ترين قوي

   گرا  شيعه ها و مشايخ صوفيه  سلسله. 4

   وارد مرحلـه     و نهـم     هـشتم    و جور در قـرن       ظلم  كام ح   عليه   و مبارزه   مقاومت

   بـراي   بودند و آنچـه   برخوردار شده  نسبتاً خوبي  از قدرت كه شيعيان.  شد  جديدي

 و    مخالفت  ملَ ع ، داشتند  شان   و مكتبي   اعتقادي   هاي   در باور    نياز است    و مبارزه   قيام

 و   ل تـشكّ    چـون    گرفت   صورت   صوفيان  ميان  از   اقدام  نخستين.  بر افراشتند   مبارزه

  ، نظـامي     سياسـي    حركـت   نخستين   سربداري   صوفيان  قيام.  را داشتند    لازم  انسجام

 شـيعه   ، بعـد    بـه    نهـضت   ازاين. شود   مي   محسوب   گسترده   صورت   به   شيعه  مذهب

سـرآغاز    ن سـربدارا    قيام   كه   است   اين   مهم  نكته.  ايفا كرد    سياسي   نقش  عشري  اثني

   امثـال    قيـام    ايـن   رهبـران .  شد   بعد در ايران    هاي    ها و سده       دهه  هاي   از قيام   بسياري

   و حيدر قـصاب      عبدالرزاق  ، پهلوان    عزيز جوري   ، درويش    مشهدي  هندوي  درويش
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 و   عـدالتي    بـا فـساد و بـي         با شعار ستيزه     بودند كه   اجتماع    پايين   از طبقات   همگي

   ايـران    در شـمال     مرعشي   سادات  قيام . كردند  قيام)  عج(  مهدي   ظهور امام   اعتقاد به 

 و    طبرسـتان    تمام   نيز زير چتر تشيع     آنان. شود   مي   محسوب   سربداران   راه  نيز ادامه 

) 168حروفيـه، ص    ( . پديـد آورنـد      مستقل   بخشيدند و حكومتي     را وحدت   گيلان

 بـه     بودند كه    اردبيلي   اسحق  الدين   صفي   شيخ  ن پيروا   صفوي   ديگر، صوفيان   سلسلة

   قـرن    رساندند و در تمام      هم   به   قدرتي   اطراف  هاي   و سرزمين    درآذربايجان  تدريج

   توسعه   مساعد، در حال    قويونلو و ساير عوامل      آق  تركمانان  با   بر اثر مصاهرت    نهم

 ، انـوار    قاسـم    شـاه   پيـروان .  بودنـد   سلطنت    شبيه   دستگاهي   آوردن   و فراهم   قدرت

  سـيد    پيـروان   الهـي   نعمـت   و سلـسلة  ) 827  متـوفي (   تبريـزي    مذهب   شيعه  صوفي

شـمار      بـه    نهـم    در قـرن    ذ شـيعه   متنفّ  هاي    از فرقه ) 834  متوفي( االله   نعمت  نورالدين

 ادوار بعـد تـأثير        خـصوص    بـه    در نشر تـشيع      نور بخشيه    فرقه  همچنين. روند  مي

   در سـلوك     كمـال    از لـوازم     را يكـي     تـشيع   هـا اعتقـاد بـه       آن.  اسـت     داشته  مدهع

  تـوان   مـي   الهـي   از مشاهير نعمت  ) 24شعر فارسي در عهد شاهرخ، ص       ( .دانستد  مي

 صغير   در آسياي .  برد   را نام    كاشاني   فيض   و ملامحسن    عاملي   جبل   بهاءالدين  شيخ

   بكتاشيه  ، فرقه    معروف  هاي   فرقه   از جمله  ، نيستند  كمگرا     شيعه   صوفي  هاي    فرقه نيز

) 838  متـوفي (   ولـي    بكتاش   حاجي   مشهور به    نيشابوري  رضوي محمد  سيد  پيروان

 از   بكتاشـيه .   يافـت    صغير رواج    آسياي  نومسلمان   مسيحيان   او بين    طريقه   كه  است

را از پيغمبـر برتـر   ) ع( علـي   م نزديكنـد و بعـضاً امـا      شـيعه    غلات   به  نظر اعتقادي 

  بـه    معـصوم    بـر چهـارده     ها علاوه   آن. كنند  آميز مي    مبالغه  هاي   از او ستايش    شمرده

انـد     از دنيـا رفتـه       در خردسـالي     كـه    ائمـه    فرزندان   ديگر از جمله     معصوم  چهارده

  ا بـه   ر   مـسيحيت   گانـه    سـه   اقـانيم   حتي  ) 242 ، ص   در اسلام   سير عرفان .( معتقدند

حدود پانصد      در آوردند و با تعدادي      ، االله، محمد و علي       بكتاشي   اقنوم   سه  صورت

  با مسيحيان  ،شدند   مي  ناميده)   نوين   جديد يا ارتش    قشون(   چري   ينگي  هزار نفر كه  

  :جنگيدند مي 
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ــد   ــاش ش ــان ف ــلام و ايم  روم را اس

ــك روم   ــدر مل ــاش ان ــشيع ف ــد ت  ش
 

ــد     ــاش ش ــيد بكت ــه از س ــن هم  اي

 شيعة مـؤمن شـدند آن مـرز و بـوم          
 

  )253حروفيه، ص ( 

   شد مـشايخ     موجب   نهم   در قرن    تشيع   مذهب   به   مردم   عمومي   و تمايل   گرايش

   سبب   نبودند رفتار آنان     شيعه   ظهور كنند و اگر هم       عقيده  با اين     در تصوف   بزرگي

 از    اختـصار ذكـر بعـضي       ينجا بـه  در ا .  ببرند  تشيع    ظن   آنان   دربارة   مردم  شد كه   مي

  .رود  مي آنان

 و   عمــده  نقــش  نهــم  در قــرن  پيــروانش  كــه  تــصوف  از بزرگــان  يكــي.1 -4

   دارنـد، شـيخ      ايـران    در غرب   گرايي   تشيع   جريان   به  بخشيدن   در جهت   اي  برجسته

 هـر چنـد      ، نيـست    روشـن    خيلـي   صـفي    شـيخ   مـذهب .   است   اردبيلي  الدين  صفي

   را از سـلاله     صـفويان    سلسله   را از اولاد پيامبر دانسته       وي   عهد صفوي   سازان  سبن

  در   بـاره    در ايـن     يـا معاصـرانش      از خـود شـيخ       تـصريحي    ولـي  ،دانند   مي  سادات

.   دارد بيشتر اسـت      دلالت   وي   بودن   سني   به   كه   قرائني   اينكه  ضمن.   نيست  دسترس

   مـستوفي   هللاند و حمدا     بوده   شافعي   امام   اكثر بر مذهب    بيل ارد  مردم    اينكه  از جمله 

   را پـاس     خـاطر شـيخ      اسـت    كـرده    سـفارش   ،فرسـتاده     پـسرش    بـه    كه  اي  در نامه 

:   اسـت   آمـده   بـزاز    ابـن   يصفوه الصفا    متقدم  در نسخ ) 157 ، ص همان( )2.(بدارد

 و در     صحابه   مذهب : فرمود  ؟ داري   مذهب   چه   كه  ه سرّ  س قد   كردند از شيخ    سؤال

 ميرزااحمـد     كه  اي   در ديباچه   حتي. كرد   بود اختيار مي    و اشد    احوط  هر چه    مذاهب

  واشـد   اشقّ  به  شيخ  كه  شده  تصريح  است  نوشته  كتاب اين   چاپي   بر نسخة   تبريزي

   هـر حـال     به. كرد   مي   بيشتر بود عمل    زحمتش    هر كدام    چهارگانه   مذاهب  تكاليف

   شـيخ   ، پيـروان     شـيعيان   يـافتن    قـدرت    واسـطه    به   نهم   در قرن    كه   هست   امكان  اين

   نمـوده   بـرداري   بهـره    وي   باشند و از نفوذ معنوي       داده   نيز تغيير مذهب    الدين  صفي

شـيخ صـفي و تبـارش،       .( باشـند    آورده   را فراهم    صفوي   حكومت   تشكيل  ماتمقد

  )7 ص
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   در جـستجوي    در جـواني   وي): 834 يا   832  متوفي(  االله ولي   نعمت   شاه .2 - 4

 را   حنفي  ي سنّ   فقيه   عبداالله يافعي    شيخ   تا در مكه    رفت   شهر مي   به  و مراد شهر    شيخ

   جهـان   اوليـاي   را سـلطان    او يـافعي  .  زد   وي  دامان  در   ارادت   كرد و دست    ملاقات

   معـروف    بـه   جنيـد بغـدادي     و  احمـد غزالـي      از طريق   اش   و سلسله    است  خوانده

   محل  االله ولي    نعمت  مذهب) 7 ، ص  اشعار  كليات.( رسد   مي   بصري   و حسن   كرخي

 نيـز در      اشـعاري    ولـي  ، دارد   تـشيع    به   تصريح   هر چند در اشعارش     است   اختلاف

 و   سـني  و     از مرز شـيعه     هر چند صوفيه  .  دارد  آنان    و دوستي    راشدين   خلفاي  مدح

   و سـني     سـني    بـه   متمايـل    شيعه     ولي ،دانستند   و كفر خود را فراتر مي        اسلام  حتي

  . نيستند  كم  نهم  در قرن  شيعه  به متمايل

   كبريــا بايــد شــنيد    ذات  اوصــاف از حــسن

  شـــهيد كـــربلا  آيـــد از عـــشق گـــر بلايـــي

  حقنـد    از قـول     صـادق   عابد و باقر چو صـادق     

 گ باش ـــ رن  يك كريــــعسو  يـــنقوبا  با تقي 

 

ــة ــق خيم ــسن  خل ــد زدن   ح ــا باي ــر كبري    ب

ــفانه آن ــد زدن   عاشـ ــا بايـ ــلا را مرحبـ    بـ

   رضـا بايـد زدن       از عـين     مهـر موسـي      به  دم

 ريـا بايـدزدن      بـي    مهـدي    بر خـصم     كين  تيغ  
 

  )663، ص همان(

 ـ   كـه    گفتـه    سخن   پاك   معصوم   از چهارده    فوق  هر چند در ابيات    هـا را     د آن  باي

 از    سـخن    وي   از ديـوان     ديگـري    در جـاي    بـود ولـي       رنـگ    يك  برگزيد و با آنان   

  :  است  صحابه  چهاريار و دوستي برگزيدن

ــستي  ــه ه ــب اي ك ــي  آل  مح   عل

  ماسـت   مـذهب    كـه    گزين   سني  ره

ــضي ــست راف ــمن  كي ــوبكر  دش   ب

  او هـر چهـار دارد دوسـت         هر كه 

 ام تمـــ  بـــه ام دوســـتدار صـــحابه
 

ــؤمن  ــاملي مــ ــي  كــ ــدلي  و بــ    بــ

   و در خللــي اي  گــشته  گــم ورنــه

ــارجي ــمنان  كيـــست خـ   علـــي  دشـ

ــت ــاك ام ــذهب  پ ــت  م ــي  اس    و ول

  معتزلـــي  يـــار ســـني و خـــصم  
 

  )594 ، صهمان( 

 آمـد و در       ايـران   بـه ) 762(  تيمـور    سـلطنت    دوم  االله در سال     نعمت   هر حال   به

   و كمـك   دادن  ميـدان   سياستش تيمور نيز كه.  افت ي  عام مقبوليت  سمرقند و هرات  
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   او نگـران     از قـدرت     از چنـدي     كرد اما پس    حمايت   از وي    بود نخست    علويان  به

   رفـت    كرمان  االله از آنجا به     نعمت لذا.  شهر نگنجند    در يك   دو پادشاه :  شد و گفت  

   مغـرب   تصوف  از   را كه    عربي   ابن  او طريقه .  گزيد   اقامت   عمر در ماهان    و تا پايان  

   سـاخت   توأم  شيعه   بود با معتقدات     متفاوت   ايران   و با تصوف    گرفت   مي  سرچشمه

   امـا بعـداً بـه      ، بود   نمدي   ساده  ها ابتدا كلاه     آن   درويشي  كلاه.  داد   رواج  ايران و در 

االله    نعمـت   ز خلفاي  ا   يكي   توسط   و سپس   تغيير يافت ) عبا   آل   تن  پنج(   ترك   پنج  تاج

   پيونـد ايـن     هـاي    از نـشانه     يكي   اين  شد كه    لمبد)   امام  دوازده(   ترك   دوازده   تاج  به

  )242، ص   در اسلام سير عرفان.(   است  با صفويه سلسله

   بـه   ب ملقّ   تبريزي   سرابي   علي  الدين  معين سيد): 837  متوفي(  انوار   قاسم .3 - 4

 بـود و در       سـاكن    در هـرات    وي.   اسـت    نهم   قرن   شيعي  از مشايخ   انوار   قاسم  شاه

.  شـد    شهر هرات    ترك   به   و محكوم    متهم 830  در سال    شاهرخ   ترور نافرجام   قضيه

   انـوار بـوده     قاسـم   و نفـوذ     از قـدرت     كـار هـراس     ايـن  بر    اصلي  اند موجب   گفته

  شـده   مريـد وي   ) هـرات (   پايتخـت   لي و بيشتر اها     اكابر و اميرزادگان     كه  اي  گونه  به

   سـمرقند رسـيد بـه        بـه   انوار چون )  دوازده ، ص   قاسم انوار   اشعار  كليات.( بودند  

   او در گـوش      ارادت   حلقـه    مجلـس   اميـر در همـان      و   رفت   بيگ   ميرزاالغ  ملاقات

  از   حكايت   مطلب  اين )هفده: همان.( افكند   بر دوش    عقيدت   حسن  كشيد و غاشيه  

  قاسـم    و تـشيع    هر چند در سيادت   .  دارد   تيموري   انوار در خاندان     قاسم  نفوذ تمام 

  گـرا يـا بـه        شـيعه    مـشايخ    نهم   مذكور افتاد در قرن     كه   چنان   ولي   نيست  انوار شكي 

   سني   مذاهب   از بزرگان    مذهب  ي سنّ   مريدان   و جذب    حفظ  يا براي   زمان  جبر  حكم

  .كردند  ياد مي با احترام

  اسـت    صـديق    عقـل    در صـدق    آنكه

  و امـين     اسـت    صـادق   همچو صديق 

  شــعار او ز حياســت همچــو عثمــان
 

   اسـت    و زنـديق     كافر اسـت    منكرش

ــل  ــديل و اه ــر ع ــين همچــو عم    يق

  هداسـت    امـام    شـير حـق      علي  چون
 

  )351 ، صهمان( 
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  يـــا رســـول  نـــدارم  فرزنـــدي لاف

ــارت ــشواي چاري ــس  پي ــان و   ان   ج
 

   كــن قبــول ، قبــولم  خــاكم در رهــت

   قـران   در عهد خود صـاحب     هر يكي 
 

  )362، ص همان( 

 و    شـيعي    فهد حلي    شاگرد ابن   وي): 869  متوفي(   سيد محمد نوربخش   .4 - 4

   از ميـر سـيدعلي       پـس    ذهبيـه    كبرويه   سلسلة   پيشواي   ختلاني  اسحق   مريد خواجه 

  نـوربخش . رسـد   مي) ع(  كاظم   موسي   امام   به  واسطه   ده با هف    بود و نسبش    همداني

   مكتـب   تـصوف   واخـذ مبـاني    تـشيع   بود و با تأكيد بـر مـذهب    معاصر با شاهرخ  

  اسـباب   نمـود و     خـود جـذب      را به    فراواني   زود عدة    خيلي   نهاد كه    بنيان  جديدي

كـرد و هـر بـار          مهـدويت    چند بار دعـوي     وي.  شد   ميرزا فراهم    شاهرخ  وحشت

 خـود سـيد را آزاد         ولـي   كـشت    را مـي    كرد و اطرافيانش    دستگير مي   او را   شاهرخ

   به   شروع … و  ، ختلان   ، كردستان    گيلان   مثل   او مجدداً در سايرمناطق     نمود ولي   مي

  پـسرانش .  شد  منبر منكر دعوت    بر سر    دستور شاهرخ    به  سرانجام. كرد   مي  دعوت

   تيمـوري    واخـلاف    شـاهرخ   كردند و بسيار مورد توجه       را رد مي     ادعايي  نيز چنين 

  )18شعر فارسي در عهد شاهرخ، ص .(بودند

   شاهرخ   عليه   درصدد قيام    نوربخش   مراد و شيخ     ختلاني   اسحق  اند خواجه   گفته

   در وجود مريـد و خليفـه        لذا وقتي .  بود   صوفيانه   حكومت   يك   تيمور وتشكيل   بن

 او    را ديد بـه      لازم   و دليري   هوشمندي)  سيدمحمد نوربخش ( نژاد  بيخود محمد عر  

   بـر علـوي     ، جهـت   از ايـن  .  سود جويـد    رويايش    تحقق   براي   داد تا از وي     جرأت

 دور او      شدن   جمع   را به   صوفيان   ويژه   به   مردم   تا بتواند عامه     او تأكيد داشت    بودن

  بـا نـام   ) عبـداالله   محمد بـن  (   پدرش   و نام    نام  نديهمان.  كند   ترغيب   مهدي   عنوان  به

   وي   بـه    كـرده    با او بيعـت     پس. كرد   مي  عا كمك  اد   اين   را در توجيه    پيامبر، خواجه 

 را در نـود       ختلانـي    اسحق   كار شيخ    اين   متعاقب  شاهرخ.  عطا نمود   نوربخش   لقب

   تا پايـان     شاهرخ   از مرگ    پس  نوربخش.   كشت   در بلخ  827  سال   به   سالگي  و شش 

 وجـود بـا       وحدت   انديشه  در اشعارش     است   مسلم  آنچه.  كرد   زندگي  عمر در ري  
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  .  است  خورده  گره مهدويت

ــادييم  ــر هـ ــدييم  اگـ ــر مهـ   و اگـ

ــم  قطــره يكــي   وجــود  از محــيط اي
 

ــه   ــب ب ــدم  جن ــي  ق ــدييم  طفلك    مه

ــم  ــد داري ــر چن ــشف اگ ــهود  ك   و ش
 

  )231 ، ص در اسلام  سير عرفان( 

 از    لاهيجـي    يحيي   محمد بن    الدين  شمس) 912  متوفي(   لاهيجي   اسيري .5 - 4

 در   ، در ري    سـال   بيـست   او نزديـك  .   اسـت    نهـم    در قرن   نوربخشيه    طريقه  مشايخ

   كـرده    عمر را در شـيراز سـپري         پايان  سال 43 بود و      سيدمحمد نوربخش   خدمت

   تـشيع    مـذهب   اسـيري معتقـد بـه     . را برعهـده داشـت       فارس   نوربخشيه  پيشوايي

   از او علـت      داشـت    بـا وي     صفوي   اسماعيل   شاه   كه   بود و در ملاقاتي     عشري  اثني

هر .  است) ع(  حسين   عزادار آقا امام     گفت  در پاسخ .  را پرسيد   پوشيدن   سياه  پيوسته

   اسـيري   در احـوال  .   اسـت    پوشـيدن    سـياه   نوربخـشيه     مـشايخ   اند سنت   چند گفته 

  شـد و او را فتحـي         وارد مـي    مذهبي   او، حنفي    پيروان   در سلك   هرگاهكه  اند    نوشته

  تا تو را فتوحات       بايد اختيار كني     شافعي   مذهب  گفت   او مي    به   شيخ ،داد   نمي  روي

   نيـز رياضـت      حالـت   گرويـد و در آن       مـي    شـافعي    مذهب   به   شود و چون    حاصل

  .نمود  مي  دعوت  شيعه  مذهب  به  شافعي داد او را از مذهب نمي  اي هفايد

  و آل    علي   حب   به  هر كو كمر نبست   
 

  مـصطفي    جـان    دشمنيش   به  بندد ميان 
 

  )هفدهاسرار الشهود، ص ( 

  وي.   اسـت    نهـم    قـرن    صـوفيه    از بزرگان    عبدالرحمن  نورالدين:   جامي .6 - 4

 بـابر و ميـرزا ابوسـعيد      ابوالقاسـم   حكومـت    دورة  تمـام   و  خشاهر    از دورة   بخشي

  مـذهب .  نمـود    بـايقرا را درك      حـسين   سلطان   از سلطنت    عظيمي   و بخش   گوركان

   نيـز كـه      عقايد اماميه   اصول  و ، بود   و جماعت    سنت   اهل   روش   عهد جامي   رسمي

   شده  محكم    سابق   قرون  در   و شهيد اول     حلي   نصير و علامه     خواجه   توسط  بنيانش

   بـه    و عـراق     در آذربايجان    شيعه  رواج.   انتشار داشت    و خراسان   بود در آذربايجان  

 غـور از      سـبزوار، مـشهد و ولايـت         مثـل    نيـز شـهرهايي     بود و در خراسان     نهايت
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 و پير     نقشبنديه   طريقه   به   در تصوف   جامي. شد   مي   محسوب   تشيع   قوي  هاي  كانون

  .شود  مي  محسوب سني  هاي  از فرقه  بود كه  عبيداالله احرار وابسته آن

  شاهنـــشهي  نوبـــت  جهـــان زد بـــه

 سـت  هــــ ـ فقر آگ   ريتـــآنكه زح 
 

ــة  ــر  كوكبـــ ــدالهي فقـــ   عبيـــ

  احـــرار عبيدالهـــست  خواجـــه
 

  )75 ، صهمان( 

 شـمار    بـه   و جماعـت   سـنت   اهـل   و علماي  پيشوايان  از اجلة  در هرات  جامي

 نظـر     را بـه     وي   صـفوي    لـذا سـلاطين    ، بود   معروف   برروافض   طعن   و به   رفت  مي

 جسد    قصد سوزاندن    به   اسماعيل  اند شاه   گفته  حتي. نگريستند   اعتقاد نمي    پاك  شيعه

   محـل   نهـم   در اواخـر قـرن      شهرهرات) 3.( قبر او را صادر كرد       دستور نبش   جامي

 بـا     كه  و جامي     است   بوده   تركستان   و سنيان   و عراق    خراسان   عقايد شيعيان   امتزاج

  عامـه   از طريقـة   اسـت  توانسته  مي  نه  بوده عنان   هم  زمان  آن   عقايد مذهبي   تحولات

  از ايـن .  انكار نمايد  كلي  را به   اماميه   اعتقادي   مبادي  توانسته   مي   شود و نه    روگردان  

   شـيعه   ائمـه   فضائل  به  ، با اعتراف     راشدين  لفاي از خ    تجليل   اوهمواره  رو در سخن  

 از    را خـالي     در مـذهب     و جدل    تعصب   كه  ديده  مي  او خود را محققي   .   است  قرين

  .  است دانسته  مي فايده

ــة اي ــده   مغبچ ــر ب ــام  ده ــ  ج  مي مِ

   داري   مـذهب    جاميـا چـه     گويند كه 
 

ــيعه    ــني و ش ــزاع س ــد ز ن ــيم كĤم    ق

   نـيم   خر شيعه  و  سني   سگ  صدشكركه
 

  )135 جامي، ص( 

   ارجمند دارند و در اشعار و آثارش         بس   مقامي   نزد جامي    اماميه   شيعه  پيشوايان

   شـريف    مـضاجع    از زيارت    اينكه   ضمن  ، ياد كرده    احترام   نهايت  به   از آنان   همواره

 كـربلا را    حجاز داشـته  به) 877  در سال(  جامي   كه در سفري.   است  نبوده  نيز غافل 

  :  است  سروده  مطلع  بدين  و غزلي  نموده زيارت

  مشهد حـسين     سوي   پاي   ز ديده   كردم
 

  عين فرض عشاق مذهب  سفربه  اين  هست
 

   كـرده   را نيـز زيـارت    پـاك   تربـت   و آن    رفته   نجف   از حجاز به    و در بازگشت  

  : است
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  النجـف  ةاصبحت زائـراً لـك يـا شـحن        
 

  كـف   ر نثار مرقد تو نقد جـان بـه        به  
 

  )83 ، صهمان( 

آنجـا از  .   اوسـت   معجـزات   پيغمبر و بيـان     جامي در احوال    شواهد النبوه   كتاب

 داد   اي  گونـه    بـه    ايشان   و مناقب    و در ذكر فضائل      گفته   نيزسخن  بيت  و اهل   صحابه

 و    از تعـصب     خالي  ا دلي  ب   شيعه   به   متمايل  دهد سني    مي   نشان   كه   است   داده  سخن

   اربعـه    از ذكر خلفـاي      پس  خصوص  به.   است   بوده   عقايد اماميه    به   متمايل  خاطري

 و از     اسـت   پرداختـه ) ع(  ائمـه    ذكر مناقـب     به   ياد كرده    و احترام    را با ادب     همه  كه

  گفتـه   ها سـخن    و از آن     ياد كرده    احترام   را به    الحسن   تا حجه بن     ابيطالب   بن  علي

  . است 

ــادح ــي    مــ ــت در معنــ ــل بيــ  اهــ

ــول و آل ــتدار رســـ ــ وِ دوســـ  ميـــ

ــت همچــو ســلمان شــدم از اهــل    البي

  اسـت    ايمان   محض   است   رفض   نه  اين

ــب    ــست ح ــر ه ــض اگ ــي  آل رف   نب

ــافعي ــوي   شــ ــنت نبــ ــه ســ   آنكــ

ــان  ــر زبـ ــظ  بـ ــصيح و لفـ ــين   فـ   متـ

  رســول  آل  حــب گــر بــود رفــض  

 گـــو گـــوا بـــاش آدمــــي و پــــري 
 

ــدحت  ــشتن  مـ ــد خويـ ــي  كنـ   يعنـ

ــم    ــصال وي ــد خ ــصم ب ــمن خ   دش

   زيـت    زان   مـن    چـراغ    روشـن   گشت

ــروف  رســم ــان مع    اســت  اهــل عرف

   و غبـي     بـر ذكـي      است   فرض  رفض

ــاد ــويم ز اجتهـ ــوي   قـ ــت قـ   اوسـ

ــت ــي گف ــين   در ط ــحر آئ ــعر س    ش

ــاتولي  ــه  يــ ــدان  بــ ــول  خانــ   بتــ

 )4(   ز غيـر رفـض بــري      من   شدم  كه
 

  )143 ، صانهم(  

   خاتمه. 5

   مشخـصه    بارزترين   عنوان   به   شيعه   آئين  ، مقبوليت    نهم   قرن   به  با نگاهي اجمالي  

  نمودند كه    مي   ابراز شوق    مذهب   اين   به   چنان   مردم  طبقات.   هويداست  مردم  مذهبي

 ـ       شيعي   نيز يا خود گرايش      وشعرا و فقها و مشايخ       و سلاطين   حكام ا  داشـتند يـا ب

   و اطوارشـان  لذا در احـوال . برند  مي خود بهره ، در پيشبرد اهداف     آن   به  ابراز علاقه 
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   ادوار قبـل     سنيان  باز تعص    بودن   و خالي   بيت  اهل   و فضائل    مناقب   به  مندي  علاقه

   تـاريخ   درطول.   است   بر مذهب    صوفيه   مشايخ   تكيه   مهم  نكته.  و بعد مشهود است   

 خود    بر حذر بوده     مذهبي  هاي  ، معمولاً عرفا از كشمكش       اسلامي  فان و عر   تصوف

   جـذبات    مجـذوب   ها چنان   آن. دانستند   مي   و سني    شيعه   فراتر از جدال    را درحدي 

   اهـل    چنـان    سـلوك    نداشتند و اهل     فروع   به   پرداختن  براي   مجالي   بودند كه   عشق

   و جـذب   كمـال  ، براي  مذهب   مثل  ديگري ز ابزار  ا   استفاده   به   نيازي   بودند كه   حال

   شد و مشايخ     تهي  درون  از   و عرفان    سو تصوف    از يك    نهم   در قرن   ولي.  نبود  آنان

   بيش   واحترام   تشيع   به   عمومي   و از ديگر سو گرايش       بودند تا حال     قال  بيشتر اهل 

   نيز بـر مـذهب      شد مشايخ    مي  اعث ب   شيعه   و بزرگان    سادات   به  از حد امرا و حكام    

   مكتـب   سـتيزي    و ظلـم    ناپذيري  ، تسليم   ، پويايي   كتحرّ.  و تأكيد بنمايند    تكيه  تشيع

،  ، صـفويه  ، مرعشيه ، حروفيه  سربداريه  مثل هايي ايجاد قيام     عهد باعث    در اين   تشيع

 خـود را     شـاهان    كـه   بعدها در عهد صفوي       خصلت   اين   شد كه    و بكتاشيه   نقطويه

  .  باخت دانستند، رنگ مي!  مرشد كامل

  :ها يادداشت

بـه  .  مورد استفاده چاپ پراگ و منضم به حواشي حافظ ابروسـت           ظفرنامه -1

هـاي    شماره. همين جهت دو نوع شماره صفحه يكي لاتين و ديگري فارسي دارد           

بوط بـه   لاتين كه به ترتيب و طبق تصحيح كتاب از چپ به راست است ظاهراً مر              

هر صفحه در بردارنده چندين شماره فارسي نيز هست كـه           . متن نظام شامي است   

هـاي لاتـين ارجـاع داده         لذا در اين مقاله به شماره     . بيشتر به حواشي مربوط است    

  . شود مي

   فرسـتاده    شـيخ    ميلاد پيـامبر بـراي       در جشن    مصرف   براي   هدايايي  ـ خواجه 2

، چهارصد     مشك   مثقال   عود، پنجاه   ، صد مثقال    ار نقدينه دين  هزار  ده:   از جمله   است

 گـاو،    رأس ، سـي   روغـن  چهارصد من ،  مرغ  ، ششصد قطعه     نبات   قند، صد من    من
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  ) 157 حروفيه، ص....( گوسفند يكصد رأس

   رخ  جـامي   از مـرگ   پـس   سـال   حدود بيست  صحت  در صورت    واقعه  ـ اين 3

 جـسد پـدر      داد مخفيانه    را مي    كاري   چنين   احتمال   كه  پسرش اند   و گفته    است  داده

 جـسد را نيافتنـد        كـه    و صـفويان    سـاخت     مـدفون    ديگري   جاي  را از قبر برگرفته   

الشقائق النعمانيه في احوال    به نقل از    ) 52 جامي، ص ( . قبر را سوزاندند    هاي  چوب

   .علماء عثمانيه

  :  است  شافعي  بيت  اين  به اشاره. ـ4

  محمــد ّ آل  رفــضاً حــب لوكــان
 

ــثقلان   ــشهد الـ ــي فليـ ــضي  اَنّـ    رافـ
  

  

   : منابع

   داود، چاپ  آل  سيدعلي  كوشش ، به لاهيجي  محمد اسيري الدين  شمس؛اسرار الشهود  -

  . 1368تهران ،   فرهنگي  و تحقيقات  مطالعات مؤسسه، اول

چاپ ز سيد كمال حاج سيد جوادي،  تصحيح و تعليقات ا،  حافظ ابرو؛زبده التواريخ  -

  . 1372تهران نشر ني، اول، 

 جامي،  چاپ اول، دانشگاه كمبريج، ترجمه يعقوب آژند،؛تاريخ ايران دورة تيموريان -

  .1379 تهران

  .1373  تهران ،  فردوسي،  سيزدهم  چاپ،االله صفا ذبيح؛   در ايران  ادبيات تاريخ -

  .  1363، تهران   طوس، ، تهران حكمت اصغر علي؛ جامي -

  .1379تهران ،  نشر آتيهچاپ اول، ،  ، تهران  خياوي روشن؛ حروفيه -

، به )ابن الكربلايي(  حافظ حسين كربلايي تبريزي؛روضات الجنان و جنات الجنان -

  .1344  بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران چاپ اول،تصحيح جعفر سلطان القرائي،

  .1366 تهران ،  اشراقي  كتابفروشي، اول نژاد، چاپ كيائي  الدين نزي؛  در اسلام سير عرفان -

  .1383 تهراندانشگاه تهران،  چاپ دوم،  يار شاطر،؛ احسانشعر فارسي در عهد شاهرخ -

   .1379 ، تهران  فردوس چاپ اول،،  كسروي ؛ احمد  و تبارش  صفي شيخ -

چاپخانه دولتي پداگوژيك، اول، چاپ  تصحيح فلكس تاور، ، نظام الدين شامي؛ظفرنامه -
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  .1956 پراگ 

  . 1372،   قم  اسلامي  دفتر تبليغات مركز انتشاراتچاپ اول،   ، يحيي يثربي؛   نظري عرفان -

  . 1337 تهران ،  سنايي ، كتابخانه  سعيد نفيسي  كوشش  به؛ انوار قاسم  اشعار كليات -

 دكتر جواد چاپ هشتم،،  نوربخش جواد   كوشش به؛ االله ولي  اشعار نعمت كليات -

   .1373 ، تهران نوربخش

 به كوشش عبدالحسين ، كمال الدين عبدالرزاق سمرقندي؛مطلع سعدين و مجمع بحرين  -

  . 1372موسسات مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران چاپ دوم، نوائي، 
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